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معروف‌تریـن تقسـیم‌بندی فنـی درمـورد نظریه‌هـای مربـوط بـه بازیگـری، 

یـک دوگانـه »روانشـناختی یـا جامعه‌شـناختی« یـا بـه تعبیـری دیگـر »حسـی و 

تکنیکـی« اسـت. بـدون ورود بـه پیچیدگی‌هـای مباحـث فنـی، می‌تـوان به‌طور 

سـاده و خلاصـه‌ گفـت عـده‌ای بازیگـری را تکنیـک می‌داننـد و روی جنبه‌هـای 

روانشـناختی آن تاکیـد دارنـد. کسـی کـه بتواند خوب بخندد، خـوب گریه کند، 

خـوب عصبانـی شـود و خـوب شـادی را نشـان بدهـد و اینها را خـوب ترکیب کند 

یـا پیچیدگی‌هـای دیگـری بـه هرحالتـی از اکت‌هـای طبیعـی انسـان بدهـد، 

بازیگـر موفقـی بـه حسـاب می‌آیـد. یعنـی بازیگر بایـد ویژگی‌های روانی نقشـی 

کـه برعهـده گرفتـه اسـت را بشناسـد و خودش را جای آن شـخصیت قـرار بدهد. 

یـک نـگاه دیگـر بـه بازیگـری، هـر بازیگـر را بازنمـود یـک تیـپ اجتماعـی کـه به 

آن متعلـق اسـت، می‌دانـد. به‌طـور مسـلم ایـن تیـپ ممکـن اسـت در فیلم‌هـا 

و مجموعه‌هـای مختلـف تغییراتـی کنـد؛ گاهـی ثروتمنـد و گاهـی فقیـر شـود، 

گاهـی موفـق و گاهـی سـرخورده باشـد، گاهـی بـه قدیـم بـرود و گاهـی در دوره 

معاصـر حاضـر شـود؛ امـا بـه هرحـال همان عنصـر ثابـت را همراه خـودش دارد. 

طبیعتـا هـر بازیگـری کـه بـه نمـاد یک تیـپ اجتماعـی به‌خصوص تبدیل شـده، 

ویژگی‌هـای فـردی خـودش را هـم دارد و هـر نقشـی کـه داخـل همـان تیـپ بـه 

او واگـذار شـده هـم ویژگی‌هـای منحصربه‌فـردی خواهـد داشـت. امـا آنچه یک 

بازیگـر را مولـف می‌کنـد، خاسـتگاه اجتماعـی تیپـی اسـت کـه بـا خـودش بـه 

سـینما آورده و بـا تغییراتـی از یـک فیلـم بـه فیلـم دیگـر می‌بـرد. ایـن اسـامی 

طبیعتا مخاطبان سراسـر جهان را یاد تیپ‌های اجتماعی به‌خصوصی خواهند 

انداخـت؛ جـان ویـن، کلینـت ایسـتوود، مارلـون برانـدو یـا حتـی رابـرت دنیـرو و 

آل‌پاچینـو و تـام هنکـس. در سـینمای هنـد هـم آمیتـاب باچان، طـی چند دهه 

بازیگـری‌اش، نمـاد یـک تیـپ اجتماعـی به‌خصـوص بود کـه همراه آن پیر شـد. 

حتـی در بازیگـران سـینمای اکشـن و رزمـی هنگ‌کنگـی هـم تیـپ شـخصیتی 

و اجتماعـی بازیگـران بـا هـم فـرق دارد. بروسـلی بـا جکی‌چـان بسـیار متفـاوت 

اسـت و جکی‌چـان بـا جت‌لـی؛ و فـرق ایـن آدم‌هـا صرفـا در نـوع جنگیدن‌شـان 

نیسـت، بلکه آن الگوی اجتماعی که شـخصیت‌ها براساس آن طراحی شده‌اند، 

متفـاوت اسـت. در سـینمای ایـران همچنین تیپ‌های مشـخصی وجود داشـته 

و همچنـان دارد. اساسـا خیلـی از بازیگـران مـا بـه ایـن علـت نامدار شـده‌اند که 

بـا یـک تیـپ اجتماعـی به‌خصـوص خـوب جـور در می‌آمده‌انـد و افـول خیلی از 

آنهـا هـم بـه ایـن دلیل بـوده که تیپ آنها بدون خلاقیـت دراماتیک، در فیلم‌های 

متعددی تکرار شـده اسـت. به‌طور مثال پرسـتویی هنگام بازی در فیلم »پاداش 

سـکوت« از نظر مهارت‌های فنی نسـبت به زمانی که »آژانس شیشـه‌ای« را بازی 

می‌کـرد، افـت نکـرده بـود امـا مسـاله اینجاسـت کـه سـناریوی پاداش سـکوت و 

چندین و چند فیلم دیگر مثل آن، قابلیتی نداشـتند که این تیپ شناخته‌شـده 

را در موقعیت‌هـای بدیـع و عمیـق گسـترش بدهنـد و مرتـب تکـرارش می‌کردنـد 

و از سـکه می‌انداختنـد. بـه همیـن دلیـل بسـیاری از تیپ‌هـای سـینمای ایـران 

در باتالق فراموشـی یـا نخ‌نمـا شـدن فـرو رفته‌انـد. ظاهـرا هربـار پـس از اینکـه 

یـک تیـپ اجتماعـی روی پـرده سـینما یـا در قـاب تلویزیون گل کـرد، قصه‌های 

فـراوان دیگـری براسـاس همـان تیـپ نوشـته می‌شـوند و تلاشـی بـرای تبدیـل 

تیـپ بـه شـخصیت در هـر بازآفرینـی یـا به‌عبارتـی در هـر فیلـم و سـریال جدیـد 

صـورت نمی‌گیـرد. ایـن آماده‌خـواری فیلمسـازانی کـه پـس از خالـق اولیـه یـک 

تیـپ و شـخصیت، سـراغ آن می‌رونـد، یکـی از عمده‌تریـن دلایـل از بیـن رفتـن 

جذابیـت بازیگـران نقش‌هـای تالیفـی، بـه مـرور زمـان اسـت. یـک دلیـل دیگـر 

ممکـن اسـت عـوض شـدن خـود جامعـه باشـد کـه باعـث رویگردانـی از بعضـی 

تیپ‌هـا و المان‌هـا، به‌خصـوص اجتماعـی می‌شـود.

   دهه به دهه با تحول تیپ‌های اجتماعی سینمای ایران
سـینمای ایـران در دوره پـس از انقالب، یـک دهـه به‌خصـوص یعنـی دهـه ۶۰ 

را تجربـه کـرد کـه اگرچـه فیلم‌هـای درخشـانی را بـه خـود دیـد، امـا بـه هیـچ 

هنرپیشـه‌ای اجـازه نمـی‌داد چهـره‌ای مشـهور پیـدا کنـد. در دهـه ۷۰ امـا هـم 

سـینمای دفاع‌مقدس در شـمایل نو و چالش‌برانگیزی ظاهر شـد و هم این دهه 

را دهـه عشـق در سـینمای ایـران لقـب دادنـد و هـردو مـورد، یعنـی دفاع‌مقدس 

و عشـق‌های زمینـی، در سـینمای اجتماعـی بـا هـم ادغـام شـدند. اولیـن 

شـخصیت‌های تیپیـکال شـاخص، در ایـن دهـه بـود که ظهور کردنـد. بعضی از 

بازیگرانـی کـه در ایـن دهه درخشـیدند، در دهه قبـل هم نقش‌های مهمی بازی 

کـرده بودنـد اما سـتاره شدن‌شـان حالا اتفاق می‌افتـاد و بعضی‌ها هم در همین 

دهـه بـه میـدان آمدنـد. دهـه ۸۰ به نوعی تداوم دهه قبـل از خودش بود و حتی 

بعضـی از بداعت‌هـای دهـه قبـل را زیـادی خرج کرد و باعث تکراری شدن‌شـان 

شـد. البتـه در اواخـر ایـن دهه اتفاقات جدیدی رخ داد و شـخصیت‌های تازه‌ای 

مطرح شـدند. این اتفاق معمولا در اواخر هر دهه‌ای رخ می‌دهد. در دهه ۹۰، 

متولدیـن دهه‌هـای ۵۰ و ۶۰ کـه تـا پیـش از آن فقـط مخاطبـان سـینما بودنـد، 

به‌عنـوان فیلمسـاز یـا نویسـنده وارد عرصـه کار شـدند. ورود آنهـا حتـی روی آن 

دسـته از عوامل سـینما که متولدین دهه‌های قبل بودند تاثیر گذاشـت. بدون 

مقایسـه و قضـاوت بیـن کیفیـت محصولات دهـه ۹۰ با دهه‌های قبـل، می‌توان 

بـه تیپ‌هـای جدیـدی کـه در ایـن دهـه وارد سـینما و تلویزیـون ایـران شـدند یـا 

بـه بلـوغ رسـیدند، توجـه کـرد. حـالا در انتهـای دهـه ۹۰ با چند تیـپ اجتماعی 

به‌خصـوص در سـینمای ایـران طـرف هسـتیم کـه ممکـن اسـت بعدهـا بتواننـد 

بـه اوج برسـند و بازیگران‌شـان را هـم بـه اوج برسـانند؛ بازیگرانـی کـه پیـش از 

ایـن به‌عنـوان نمادهایـی از چنـد تیـپ اجتماعـی در دهـه نود سـینمای ایران به 

عرصـه آمدنـد، طـی مـدت کوتاهـی چنان به ورطـه تکرار افتادند کـه امیدها را به 

آینـده خودشـان کمتـر کرده‌انـد امـا در اواخر همین دهـه ۹۰ تیپ‌های جدیدی 

هـم ظهـور کرده‌انـد کـه ممکـن اسـت بتواننـد در آینده بهتر بدرخشـند و بیشـتر 

جـا بیفتنـد؛ هرچنـد خطـر تکـراری شـدن سـریع، آنهـا را هم تهدیـد می‌کند.

   چرا تیپ‌های سینمای ایران
هر روز با سرعت بیشتری تکراری می‌شوند؟

چرا این‌طور می‌شـود و تیپ‌های سـینمای ایران هر روز با سـرعت بیشـتری تکراری 

می‌شوند؟ سینمای ایران مختصاتی دارد که اگرچه مستعد خلق دفعی و ناگهانی 

تیپ‌هـای جدیـد اسـت امـا ژانرهـای ثابت و بـادوام کمی در آن وجـود دارند و عمدتا 

همه‌چیـز بـه شـکل مـوج بـه راه می‌افتـد و فروکـش می‌کنـد. مـا بـا موج‌هایـی مثل 

پسـاهامون، پسـاآژانس، پسـافرهادی و پساکیارسـتمی و امثال آنها مواجه بوده‌ایم 

و در پیـش از انقالب هـم سـینمای خاچیکیان یا فیلم‌های »گنـج قارون« و »قیصر« 

هرکـدام موجـی پـس از خودشـان بـه راه انداختنـد. داخـل این موج‌هـا معمولا یک 

ایـده خلاقانـه و نـو کـه قبال همـه را شـگفت‌زده کـرده بـود، بـه قـدری تکـرار و تقلید 

می‌شـود کـه اصطلاحـا نمکـش را از دسـت می‌دهد. یکـی از کارهایی کـه بازیگران 

شـاخص هـر مـوج انجـام می‌دهنـد، تلاش برای بـازی در نقش‌هـای کاملا متفاوت 

یا به‌عبارتی فاصله گرفتن از آن تیپ‌های اجتماعی اسـت که توسط‌شـان شـناخته 

شـده‌اند. ایـن تدبیـری اسـت کـه بـرای فـرار از تکـراری شـدن اندیشـیده می‌شـود 

امـا چنیـن تدبیـری در اکثـر اوقـات کارسـاز نیسـت و هـر از چنـد گاهـی می‌توانـد 

تجربه‌هـای جالبـی را خلـق کنـد و بیشـتر تـا قبـل از اینکـه یـک هنرپیشـه جایـگاه 

اصلـی‌اش را پیـدا کنـد، بـه کار او می‌آیند. کاری که یک هنرپیشـه مولف باید انجام 

دهد، بیشـتر تمرکز روی این اسـت که همان تیپ همراه شـده با شناسـنامه‌اش را 

بـه راحتـی بـرای هـر فیلمنامـه‌ای خـرج نکنـد. ممکن اسـت این سـختگیری باعث 

یک‌سـری تنگناهـای مالـی بـرای هـر هنرپیشـه شـود امـا در بلندمـدت، سـرمایه 

حرفـه‌ای او را کـه اعتبـار و محبوبیتـش اسـت، افزایش می‌دهـد. در وضعیت موجی 

سـینمای ایـران، وقتـی یـک هنرپیشـه در نقشـی قـرار گرفـت که بسـیار جلب‌توجه 

کرد، با فیلمنامه‌های پیشـنهادی متعددی مواجه خواهد شـد که براسـاس همان 

تیـپ نوشـته شـده‌اند. ایـن کارهـا طبیعتـا او را تکـراری و نخ‌نما خواهند کـرد و تمام 

اعتبـار هنـری‌اش را هـدر می‌دهنـد. اینکـه از هنرپیشـه‌ها بخواهیـم بـه تنهایـی در 

برابـر سـاختار موجـی و مقلدانـه سـینمای ایـران مقاومـت کنند و تیپ و شـخصیت 

موفقـی کـه در یـک یـا چنـد فیلـم خلـق کرده‌انـد را بـه دسـت تقلیدگـران بی‌ابتکار 

بعدی نسـپارند، شـاید خواسـته سـختگیرانه‌ای به نظر برسـد اما باید توجه کرد آنها 

پـس از قـرار گرفتـن در اوج، قـدرت چانه‌زنی بالاتـری پیدا می‌کنند و چنین امکانی 

بیشـتر برایشـان فراهم اسـت که فیلمنامه‌ها را به سـمت غنی‌تر شدن سوق بدهند.

   در جست‌وجوی بازیگر مولف
ــه  ــران ک ــینمای ای ــی س ــای اجتماع ــده، تیپ‌ه ــش‌رو آم ــه پی ــده‌ای ک در پرون

بازیگــران مــرد در آن حضــور داشــته‌اند، در ســه بــازه زمانــی تقســیم‌بندی 

شــده‌اند. دســته اول مربــوط بــه دهه‌هــای هفتــاد و هشــتاد اســت و دســته دوم 

مربــوط بــه دهــه نــود. شــتاب مصــرف تیپ‌هــای دهــه نــودی بــه قــدری بــالا بــود 

کــه خیلــی از آنهــا را زود تکــراری کــرد امــا در اواخــر دهــه تیپ‌هــای جدیــدی دیده 

شــدند کــه خــوب هــم بــازی شــده بودنــد. مشــخص نیســت تک‌تــک ایــن تیپ‌هــا 

در ســینمای ایــران ادامــه پیــدا می‌کننــد یــا نــه و اگــر ادامــه پیــدا کردنــد، ایــن 

رونــد بــا همیــن بازیگــران ادامــه پیــدا خواهــد کــرد یــا قرعــه بــه نــام افــراد دیگــری 

می‌افتــد؛ امــا آنچــه مســلم بــه نظــر می‌رســد قابلیــت و ظرفیــت ایــن طیف‌هــا و 

بازیگران‌شــان بــرای تبدیــل شــدن بــه نمونه‌هــای شــاخص آینــده اســت. ســرعت 

تولــد، اوج‌گیــری و بلافاصلــه افــول و کلیشــه شــدن تیپ‌هــای شــاخص بازیگــری 

در ســینمای ایــران، طــی ســال‌های اخیــر بســیار بــالا رفتــه اســت و کســانی کــه 

در آینــده امــکان دارد به‌عنــوان حامــان تیپ‌هــای جدیــد و بازیگــران محبــوب 

ســینما و تلویزیــون ایــران مطــرح شــوند، به‌شــدت در معــرض ایــن قــرار دارنــد کــه 

فیلمســازان دیگــر، آنهــا را زیــادی مصــرف کننــد. بررســی رونــدی کــه تعــدادی از 

شــاخص‌ترین تیپ‌هــای اجتماعــی ســینمای ایــران طــی ســه دهــه گذشــته طــی 

کرده‌انــد، از ایــن جهــت مفیــد خواهــد بــود کــه امــکان یــک نــگاه کلــی بــه ســیری 

کــه تاکنــون پیمــوده شــده را فراهــم می‌کنــد و می‌شــود از آن نقشــه راهــی بــرای 

آینــده پیــدا کــرد. توجــه بــه ایــن نکتــه هــم لازم اســت کــه تیپ‌هــای شمارش‌شــده 

در پرونــده‌ای کــه می‌خوانیــد، شــامل تمــام تیپ‌هــای ایــن ســه دهــه نیســت و 

صرفــا چنــد نمونــه بــرای بــه دســت آمــدن یــک نقشــه از شــیوه‌های کلــی موجــود 

و مســیری کــه تاکنــون پیمــوده شــده، بررســی شــده‌اند. ضمنــا ایــن پرونــده‌ای 

دربــاره بهتریــن بازیگــران ســه دهــه اخیــر نیســت؛ هرچنــد تعــدادی از بهتریــن 

بازیگــران ایــن ســه دهــه به‌عنــوان حامــان تعــدادی از تیپ‌هــای ســینمایی در 

آن نــام بــرده شــده‌اند و به‌عــاوه، در ایــن نوشــته ادعــا نمی‌شــود کــه بازیگــران 

مطــرح و شــاخص ســینمای ایــران در دهــه بعــد پیش‌بینــی شــده‌اند! هرچنــد بــه 

احتمــال قــوی از بیــن اســامی مطرح‌شــده در ایــن فهرســت، تعــدادی از بازیگران 

شــاخص آینــده بیــرون خواهنــد آمــد. ایــن پرونــده نگاهــی بــه جایــگاه »بازیگــر 

مولف« در ســینمای ایران اســت. بازیگری که اســتقلال شــخصیت دارد و بخشــی 

از خــودش را بــه فیلم‌هــای مختلــف می‌بــرد امــا بــه دلیــل همیــن خصوصیــات 

ثابــت و جــذاب، ممکــن اســت بــا انتخاب‌هــای غلــط بــه دام تکــرار بیفتــد. در ایــن 

پرونــده اگرچــه گذشــته بازیگــری معاصــر ایــران هــم بررســی شــده اســت امــا روح 

کلــی حاکــم بــر ایــن بحــث، یــک نــوع مکالمــه بــا آینــده اســت؛ مکالمــه بــا آنهایی 

کــه از راه خواهنــد رســید و شــاید بــه درســتی از بعضی‌شــان هــم در اینجــا نــام برده 

باشــیم و می‌توانیــم از آنهــا یعنــی از هــر ســتاره درخشــنده‌ای کــه قــرار اســت از راه 

برســد، بخواهیــم کــه چطــور هــم مولــف باشــد و هــم از دام فیلمســازانی کــه بــرای 

دیــده شــدن فیلم‌شــان بــه او می‌آویزنــد و تکــراری‌اش می‌کننــد، بگریــزد. نکتــه 

آخــر ایــن اســت کــه در ایــن پرونــده، تیپ‌هــای اجتماعــی مردانــه ســینمای ایــران 

طــی ســه دهــه اخیــر بررســی شــده‌اند و بــه چشــم‌انداز آینده‌شــان توجــه شــده 

اســت. موضــوع بازیگــران زن بحــث مســتقل و جداگانــه‌ای می‌طلبــد کــه شــاید 

نــوع تقســیم‌بندی‌های زمانــی آن و تعــداد چهره‌هــای شــاخص هــر دوره‌اش بــا 

بازیگــران مــرد فــرق داشــته باشــد. بــه همیــن جهــت بازیگــران زن ســینمای ایران 

را بایــد در مقــال و مجالــی جداگانــه بررســی کــرد.

میلاد جلیل‌زاده 
روزنامه‌نگار

هامون در اواخر دهه ۶۰ ساخته شد و یکی از دروازه‌های ورود سینمای ایران 

به دهه ۷۰ بود. شـخصیت روشـنفکران عرفی ایران به‎شـکلی نقادانه و گزنده 

در ایـن فیلـم توسـط داریـوش مهرجویـی، کسـی کـه خـود بـه ایـن تبـار تعلـق 

داشـت، بـه تصویـر درآمده و خسـرو شـکیبایی یکـی از ماندگارتریـن بازی‌های 

تاریـخ سـینمای ایـران را در آن بـه اجـرا گذاشـت. شـکیبایی وقتـی هامـون را 

بـازی می‌کـرد، حـدودا ۴۴ سـاله بـود و تـا آن روز اگرچـه چنـد نقش‌آفرینـی 

قابل‌توجه در کارنامه‌اش داشـت، با این کار بود که به اوج رسـید. این نقش و 

ایـن کاراکتـر تـا آخـر عمـر همراه شـکیبایی باقی ماند و او حتی در سـریال طنز 

»خانه سـبز« یا فیلمی کودکانه و شـاد مثل »خواهران غریب«، قسـمتی از این 

شـخصیت تلخ‌اندیـش امـا عاشق‌پیشـه را بـا خود داشـت. به تعبیـری می‌توان 

گفـت حمیـد هامـون یـک نقـش منفـی اسـت کـه مخاطـب بـا آن همدلـی هم 

می‌کنـد. او نـه توانسـته به‎طـور کامل از سـنت‌ها دل بکند و نـه می‌تواند وادی 

هراسـناک تردیـدی را کـه مدرنیسـم در آدم‌هـا بـه وجـود می‌آورد، رهـا کند و به 

دامن ثبات سـنتی برگردد. حس او نسـبت به همسـرش همانند مردان کاملا 

سـنتی ایرانـی، حـس مالکیـت اسـت و اتفاقـا صحنـه‌ای کـه از ایـن فیلـم برای 

همه جذاب شـده، همین اسـت: »این زن سـهم منه، حق منه، عشـق منه...« 

امـا درعین‎حـال تردیدهایـی کـه علـم بـا کنـار زدن باورهـای ماوراءالطبیعـه در 

انسـان به وجود می‌آورد، در او زنده اسـت. اینها باعث شـده که حمید هامون 

بخواهد داشـته‌های یک مرد سـنتی را صاحب باشـد، درحالی‌که باورهایش به 

سـبب مدرن شـدن اسـتحکام ندارند و به‌شـدت مبتلا به تردید هسـتند. تیپ 

هامون بعد از این فیلم روی خسـرو شـکیبایی باقی ماند و البته هیچ‌کس جز 

او نتوانسـت بـه ایـن خوبـی ایـن تیپ را بازسـازی کند. شـکیبایی بعد از هامون 

دو دهـه بیشـتر زنـده نبـود و هـر قدر به سـال‌های آخر نزدیک‌تر می‌شـد، از آن 

نقطـه اوج فاصلـه می‌گرفـت. پـس از شـکیبایی هیچ‌گاه تیپ روشـنفکر عرفی 

در سـینمای ایـران تـا ایـن حـد بـه چالـش کشـیده نشـد و بـه همیـن دلیل این 

تیـپ در بازیگـران دیگـر و قصه‌هـای دیگر تـوان بازتولید نیافت. 

وشنفکر عرفی ایرانی    ر

محمدرضـا گلـزار معـروف اسـت بـه اینکـه بازیگر چنـدان بلدی نیسـت اما به 

اوج شـهرت رسـیده اسـت. غالبـا دلیـل بـه شـهرت رسـیدن او را در ایـن جمله 

سـاده خلاصـه می‌کننـد کـه به‎خاطر چهره و فیزیکش معروف شـده اسـت اما 

آیـا مـا تـا بـه حال در سـینمای ایران از محمدرضا گلزار مردی زیباتر نداشـتیم 

و آیـا سـلیقه تمـام ایرانی‌هـا محمدرضـا گلـزار را معیـار زیبایـی می‌داند؟ پس 

ربط دادن تمام قضیه به فیزیک و چهره محمدرضا گلزار، سـاده کردن قضیه 

و نادیـده گرفتـن آن ویژگی‌هـای اجتماعـی اسـت کـه برسـازنده چنیـن تیـپ 

شـخصیتی بخصوصی در سـینمای ایران بوده‌اند. بعد از دهه‌های ۶۰ و ۷۰ 

کـه سـینمای ایـران بـه تبـع جـو ماجراجـوی جامعه مرتـب به شـخصیت‌های 

قلـدر و بزن‌بهـادر بـا کلاه مخملـی و کاپشـن خلبانـی و بـا سـبیل دررفتـه یـا 

سـر طـاس توجـه نشـان مـی‌داد، حـالا یک پسـر شـیک و مـودب کـه حتی از 

شـباهت داشـتن به دخترها ابایی نداشـت و لحن حرف زدنش خیلی سـاده 

بـود، می‌توانسـت مثـل قالـب یخـی روی حـرارت دوران قـرار بگیـرد. گلزار در 

فیلم‌هایـی کـه بـازی می‎کـرد، نـه لات بـود و گردنـی کلفـت داشـت و نـه مثل 

حمیـد هامـون و امثـال او مایه‌هـای روشـنفکری داشـت و بلد بـود حرف‌های 

فلسـفی و دهان‌پرکـن بزنـد. او کهنه‌سـرباز هـم نبـود و ریـاکار و دوهمسـره 

هـم نبـود و متعصـب هـم نبـود و ذیـل هیچ‌کـدام از تیپ‌هـای معمـول دیگـر 

در سـینمای ایـران هـم قـرار نمی‌گرفـت و بـه تمـام معنـا نمـادی از آن چیـزی 

شـد کـه در ادبیـات عامـه به »بچه‎سوسـول« شـهرت داشـت. اصـولا به همین 

دلیـل بـود کـه گلـزار بـدون بـازی خاصـی معروف شـد؛ چنـد هنرپیشـه دیگر 

هـم غیـر از گلـزار در ایـن قالـب قـرار گرفتنـد کـه در موقعیت‌هایـی هـم موفق 

شـدند. حمیـد گـودرزی و بهـرام رادان کـه البتـه ایـن یکـی نقش‌هـای جدی 

و قابل‎توجهـی هـم در کارنامـه‌اش داشـت، از آن جمله‌انـد. بااین‎حـال امروز 

دیگـر ایـن تیـپ چنـدان در سـینمای ایران جـواب نمی‌دهد چـون لابد ذائقه 

جامعـه تغییـر کـرده و عـدم موفقیـت بازیگرانـی مثل امیرحسـین آرمـان، این 

را به‎خوبـی نشـان می‌دهـد. 

چرا تیپ گلزارها گرفت؟

در دهه 80 عطاران کارهای تلویزیونی متعددی سـاخت که تقریبا همه‌شـان 

موفـق از آب درآمدنـد. عطـاران از همـان روزهـا تیـپ یک آدم هیپی و بد سـر و 

وضـع را در فیلم‌هـای مختلـف تکـرار کـرد، شـخصیتی که گاهـی حتی اعتیاد 

هـم داشـت و بـا کلـه برق‌انداخته یا موهای داغ‌سـر و پریشـان جلـوی دوربین 

می‌آمـد. ایـن مـال روزگاری بـود کـه عطـاران محبوبیـت داشـت امـا به‌عنـوان 

چهـره‌ای تلویزیونـی و در کارهـای سـینمایی گاه در نقش‌هـای فرعـی ظاهـر 

می‌شـد. او چند بار هم حضور در نقش‌های جدی را امتحان کرد که سـه‌گانه 

عبدالرضـا کاهانـی مهم‌ترین‌شـان به‌حسـاب می‌آینـد، امـا »طبقه حسـاس«، 

یعنـی فیلمـی کـه در نـوروز ۹۳ اکـران شـد، شـروع دیگری برای عطـاران بود. 

دیگـر او را نمی‌شـد آن هیپـی بدجنـس و رنـد سـابق دانسـت. البتـه هنـوز آن 

هـم بـود امـا چیزهـای دیگـری اضافـه شـده بودنـد کـه بـرای همـه‌ مردم آشـنا 

بـه نظـر می‌آمـد. او حـالا تیـپ یـک مـرد سـنتی ایرانـی را بـه خودش سـنجاق 

کـرد کـه بـه اصـول اخلاقـی، تحت هر شـرایطی پایبند بود. شـروع این جریان 

البتـه همزمـان بـا طبقـه حسـاس، در فیلمی بـه کارگردانی خود رضـا عطاران 

اتفاق افتاد. عطاران در »رد کارپت« ترکیبی از هیپیِ رنِد و فرودسـتِ سـابقش 

بـا مـرد پایبنـد بـه سـنت ایرانـی را به‌جـود آورد و عمال یـک چرخـش آرام کـرد. 

عطـاران، نـوروز بعـد در فیلـم »مـن سـالوادور نیسـتم« نقش یک معلـم را بازی 

کـرد کـه درنهایـت حتـی بـه نیتـی خیرخواهانـه هـم نخواسـت دورغ بگویـد، 

نخواسـت سـالوادور باشـد، بلکـه یـک ایرانـی تمام‌عیـار بود. رونـد پیش رفتن 

عطـاران بـه سـمت مـرد سـنتی ایرانـی و پایبنـد بـه اصـول را طـی این سـال‌ها 

در یـک فیلـم دوگانـه هـم می‌شـد رصـد کـرد؛ بـا نهنـگ عنبـر، بـا فیلمـی کـه 

جوانـکِ رنِـد و پلشـت دهـه 60 را بـه مـرد سـنتی و پایبنـد بـر اصـولِ دهـه90 

پیونـد می‌دهـد. کسـی کـه تمـام آن همه بدجنسـی را به انسـانی‌ترین شـکل 

ممکـن اسـتخدام کـرده بـود تـا بـه عشـقی یگانـه برسـد و کسـی کـه حاضـر 

نبـود از ایـران بـرود چـون کشـورش را دوسـت داشـت و حتـی بـرای درمان هم 

نمی‌خواسـت سـفر بـه آمریـکا را قبـول کنـد چـون فیلمـی از رئیس‌جمهـور آن 

کشـور دیـده کـه نکاتی غیراخلاقی داشـته اسـت. از آن روز تـا به‌حال عطاران 

مرتـب درحـال تکـرار همیـن تیـپ در فیلم‌هـای مختلـف اسـت؛ حتـی آثـاری 

کـه مایه کمیـک ندارند. 

ـــد  ـــا نوی ـــبت ب ـــودن، در نس ـــصتی ب ـــه ش ـــکه ده ـــر س ـــی روی دیگ ـــواد عزت ج

محمـــدزاده اســـت. یـــک جـــوان آرام، ســـر بـــه هـــوا، نجیـــب؛ امـــا متلک‌شـــناس. 

ـــاز  ـــبانه آغ ـــز ش ـــای طن ـــا کاره ـــش ب ـــال‌ها پی ـــن را س ـــوی دوربی ـــور جل او حض

کـــرد و حتـــی در چنـــد کمـــدی تیپیـــکال به‌شـــکلی ســـنگین زیـــر گریـــم 

ـــرار  ـــهرت ق ـــای ش ـــد اع ـــروز در ح ـــه ام ـــی ک ـــواد عزت ـــا آن ج ـــت؛ ام ـــازی داش ب

ـــک  ـــره ی ـــی، چه ـــادی و طبیع ـــی ع ـــه خیل ـــت ک ـــی اس ـــر نقش‌های دارد، بازیگ

ـــش  ـــصتی را نمای ـــه ش ـــاده ده ـــر افت ـــه دردس ـــا ب ـــناس و عموم ـــوان متلک‌ش ج

می‌دهـــد. جـــواد عزتـــی اکثـــر اوقـــات آرامـــش خـــودش را تـــا حـــد ممکـــن 

ـــه  ـــت ک ـــری اس ـــصتی عصیانگ ـــه ش ـــاف آن ده ـــر خ ـــن ب ـــد و ای ـــظ می‌کن حف

ـــاد دچـــار دردســـر  ـــا ایـــن حـــال او زی ـــر می‌کشـــد. ب ـــه تصوی نویـــد محمـــدزاده ب

می‌شـــود و همیـــن دردســـرها هســـتند کـــه تیـــپ اجتماعـــی او را بیشـــتر 

مشـــخص می‌کننـــد. عزتـــی در بخـــش قابـــل توجهـــی از فیلم‌هایـــی کـــه بـــازی 

ـــگار  ـــه ان ـــی ک ـــت. کس ـــک وردس ـــه ی ـــه ن ـــت؛ البت ـــوده اس ـــش دوم ب ـــرده، نق ک

ـــنه  ـــه را تش ـــی هم ـــد و گاه ـــو بیای ـــته جل ـــرار نداش ـــتاده و اص ـــب ایس ـــدا عق عم

ایـــن می‌کنـــد کـــه بیشـــتر او را ببیننـــد. عزتـــی در کنـــار امیـــر جعفـــری، هـــادی 

ـــرده  ـــه ک ـــت را تجرب ـــن موقعی ـــر، ای ـــرادی دیگ ـــاران و اف ـــا عط ـــر، رض حجازی‌ف

ـــان  ـــد. او همچن ـــدا می‌کن ـــا پی ـــه معن ـــت ک ـــم اینجاس ـــل ه ـــت. واژه مکم اس

کـــه مقابـــل یـــک نفـــر اســـت، اســـتقلال شـــخصیتش را حفـــظ می‌کنـــد؛ 

همـــان جـــوان ســـر بـــه هـــوا و شـــوخ و متلک‌شـــناس اســـت کـــه عمومـــا 

ــر  ــر و حواس‌جمع‌تـ ــه، باهوش‌تـ ــرار گرفتـ ــارش قـ ــه کنـ ــی کـ ــی از کسـ حتـ

اســـت. عزتـــی خـــودش را بـــه فیلم‌هـــای مختلـــف می‌بـــرد و صرفـــا بعضـــی 

از ویژگی‌هـــای روســـاختی و تکنیکـــی را تغییـــر می‌دهـــد و چـــون ایفاگـــر یـــک 

نقـــش آرام، حتـــی در موقعیت‌هـــای کامـــا جـــدی و طنازانـــه اســـت، برخـــاف 

ـــش  ـــه مخاطبان ـــرارت ب ـــد پرح ـــا آن ح ـــه‌ای ت ـــوک اولی ـــه ش ـــدزاده ن ـــد محم نوی

وارد کـــرد و نـــه بـــه آن زودی تکـــراری شـــد. او یکـــی از همیـــن آدم‌هـــای دور و بـــر 

ـــورد  ـــرها برخ ـــا دردس ـــه ب ـــردتر از بقی ـــه خونس ـــا ک ـــت، از همان‌ه ـــان اس خودم

ـــد  ـــه می‌کنن ـــوخی‌هایی ک ـــه ش ـــان ب ـــتند، خودش ـــر هس ـــد، کم‌ادعات می‌کنن

نمی‌خندنـــد و موقـــع حـــرف زدن دربـــاره مســـائل احساســـی به‌شـــدت 

ـــض  ـــای بغ ـــی در آتاب ـــی عزت ـــه وقت ـــت ک ـــن اس ـــرای همی ـــد. ب ـــض نمی‌کنن بغ

می‌کنـــد، واقعـــا روی مخاطـــب تاثیـــر می‌گـــذارد و وقتـــی کـــه در خورشـــید 

ـــه صـــورت مأمـــور  ـــه‌ای ب ـــا ســـر ضرب ـــی انجـــام می‌دهـــد و ب یـــک حرکـــت انقلاب

ـــوق  ـــه ش ـــوند و ب ـــر می‌ش ـــه غافلگی ـــد، هم ـــی می‌کوب ـــاع خارج ـــع‌آوری اتب جم

ـــه  ـــت ک ـــازش‌پذیر اس ـــرم و س ـــدری ن ـــه ق ـــی ب ـــواد عزت ـــپ ج ـــن تی ـــد. ای می‌آین

ـــی  ـــب کس ـــرد و در قال ـــرون ب ـــه ۶۰ بی ـــد ده ـــک متول ـــره ی ـــوان از دای او را می‌ت

ـــت.  ـــی اس ـــور امنیت ـــک مام ـــه 60، ی ـــود ده ـــه در خ ـــرار داد ک ق

عطاران سینمایی دهه 90
مرد اهل اصول سنتی

دهه شصتی آرام 
و متلک‌شناس

مـرد متعصـب ایرانـی کـه خشـن امـا عاشق‌پیشـه اسـت، به‎نوعـی یـک نسـخه 

غیرروشـنفکری از حمیـد هامـون بـود. از حمیـد فرخ‌نـژاد در فیلـم »عـروس 

آتـش« تـا فـواد بـا بـازی حامـد بهـداد در فیلم »روز سـوم« کـه البته تبـاری عراقی 

داشـت، شـخصیت‌های متعـددی را می‌تـوان سـراغ گرفـت کـه زیرشـاخه‌هایی 

از ایـن تیـپ بودنـد. ایـن تیـپ تـا حـدود زیـادی از مـرد عشـیره‌ای الهـام گرفتـه؛ 

امـا شـاید مهم‌تریـن بازیگـری کـه بـا چنیـن نقشـی دیـده شـد و هنـوز بـا همـان 

تیـپ بـه یـاد می‌آیـد، محمدرضـا فروتـن باشـد. فروتـن در فیلم »قرمـز« چنان در 

ایـن تیـپ درخشـید کـه ناگهـان بـه سـتاره‌ای بـزرگ تبدیـل شـد. او در قرمز یک 

مـرد متعصـب مذهبـی و البتـه ثروتمنـد را بـازی می‌کـرد کـه همسـرش را بسـیار 

محـدود کـرده بـود. در فیلـم »دو زن« امـا جـای او کمـی تغییـر کـرد. حـالا بـا 

یـک لات عاشق‌پیشـه امـا خطرنـاک‌ طـرف بودیـم که همسـر متعصب و شـکاک 

معشـوقه‌اش را در انتهای فیلم می‎کشـت. این همسـر شکاک، آن جذبه و شکوه 

مرد شـکاک و متعصب فیلم قرمز را نداشـت و هرچه از ابهت و شـکوه بود، باز به 

همـان محمدرضـا فروتـن می‌رسـید. شـاید در روزگاری کـه قرمز و دو زن سـاخته 

شـدند، مسـاله تعصب مردانی که اجازه نمی‌دادند همسران‌شـان فعالیت‌های 

معمول اجتماعی داشـته باشـند، خیلی بیشـتر از امروز مابه‌ازای اجتماعی پیدا 

می‌کـرد و تـرک شـدن ایـن تیـپ اجتماعـی در سـینما چنـدان عجیـب بـه نظـر 

نرسـد؛ امـا نکتـه قابل‎تامـل دربـاره کارهایـی که فروتن بـازی کرد یـا حتی آثاری 

مثـل عـروس آتـش و روز سـوم ایـن بود کـه مخاطب با یک هیولای عاشق‌پیشـه و 

به‎نوعـی دوست‌داشـتنی طـرف بود. ایـن تیپ متناقض‌نمـای پیچیده و جذاب، 

هـم می‌توانـد در داسـتان‌هایی کـه روایتـی مربوط به گذشـته دارند، تکرار شـود 

و هـم می‌تـوان آن را مطابـق بـا مختصـات جامعـه امـروز بازتولید کـرد؛ همچنان 

کـه چیـزی شـبیه بـه آن در فیلمـی مثل »شـبی که ماه کامل شـد« بـه اجرا درآمد 

و نظـر عـده‌ای را جلـب کرد. 

خشن اما عاشق‌پیشه

کاراکتــر مــرد ریــاکاری کــه حتی گاهــی از اوقات دو همســر دارد، از لحظه‌ای 

کــه محمدرضــا شــریفی‌نیا در ســریال امــام علــی)ع( نقش ولید را بــازی کرد، 

متولــد شــد و طــی تمــام ســال‌هایی کــه او کار می‌کــرد، این نقــش همراهش 

بــود. بازیگــران توانمنــد دیگــری هــم چنیــن نقشــی را بــازی کرده‌انــد کــه از 

آن جملــه می‌تــوان بــه آتیــا پســیانی اشــاره کــرد. پســیانی چنیــن نقشــی 

را بــا رندی‌هــای کمتــری بــازی می‌کــرد و در شــخصیت‌های ریــاکاری کــه 

او بــه تصویــر می‌کشــید، گاهــی عصبیــت و طلبــکاری هــم دیــده می‌شــد 

ــی  ــن منف ــی‌آورد و درعی ــن از آب درم ــولا کار را نمکی ــریفی‌نیا معم ــا ش ام

ــودن، مقــداری آن را دوست‌داشــتنی هــم می‌کــرد. اصــولا تیــپ مــردان  ب

ریــاکاری کــه بــدون تجــاوز از حــدود شــرعی، دو همســر اختیــار می‌کننــد، 

از تیپ‌هــای مــورد علاقــه ســینمای ایــران اســت و بازیگــران متعــددی در آن 

بــه ایفــای نقــش پرداخته‌انــد امــا هیچ‌کــدام مثــل کارهــای شــریفی‌نیا از 

آب درنیامــده اســت. شــریفی‌نیا تقریبــا در هیــچ فیلمــی نقــش یــک مــرد 

فقیــر و توســری‌خورده را بــازی نکــرد چــون اصــا بــه او نمی‌آمــد و حضــور 

چندبــاره‌اش در نقش‌هــای مثبــت هــم اصــا بــه او نیامــد و در خاطــره‌ای 

باقــی نمانــد. او خیلــی خــوب بــا چنیــن تیپــی شــروع کــرد و تــا یــک جاهایی 

هــم خــوب ادامــه داد، امــا خصوصــا در دهــه 80 به‌شــدت پــرکار شــد و در 

ــم‌چران  ــات چش ــی اوق ــاکار و گاه ــرد ری ــپ م ــالا تی ــاد. ح ــرار افت ــه تک ورط

ــد  ــی نیازمن ــور اساس ــا به‎ط ــت دارد ام ــران جذابی ــینمای ای ــرای س ــوز ب هن

بازســازی اســت. فرهــاد اصلانــی، آتیــا پســیانی و از همه مهم‎تــر محمدرضا 

شــریفی‌نیا در ایــن تیــپ لحظاتــی بــه یادماندنــی بــرای مخاطبــان ســینما 

و تلویزیــون ایــران خلــق کرده‌انــد امــا هرچــه جلوتــر آمده‌ایــم، جنبه‌هــای 

تیپیــکال چنیــن مردانــی در فیلم‌هــا تقویــت شــد و ســینمای ایــران از رفتــن 

بــه درون شــخصیت‌های آنهــا فاصلــه گرفــت. همیــن باعــث شــد کــه حــالا 

ــا مگــر  دیگــر ایــن تیــپ از مــردان در ســینمای ایــران بازنشســته شــوند؛ ت

روزی برســد کــه کســی تصمیــم بــه واکاوی شــخصیت آنهــا بگیــرد و مــا را 

بــه جایــی برگردانــد کــه ســال‌ها پیــش شــریفی‌نیا از آن شــروع کــرده بــود؛ 

یعنــی شــخصیت ولیــد بن‎عتبــه در ســریال امــام علــی)ع(.

یاکار  و گاهی اوقات اهل دوهمسری ر

تیپ کهنه‎سرباز خیلی زود در سینمای ایران شکل گرفت؛ یعنی جوانان رزمنده 

بلافاصله پس از اتمام جنگ به کسوت کهنه‌سرباز‌ها درآمدند. این خودش نشان 

می‌داد که جامعه ایران، شاید به‎شکل دستوری و از بالا، چه تغییر ناگهانی و 

غیرمنعطفی را پس از جنگ تجربه کرد. مرام قهرمان‌ها درحالی به شکل دستوری 

و از روی عمد توسط دولت وقت به محاق فراموشی تبعید می‌شد که این گروه 

همزمان به بهره‌مندی از رانت و چیزهایی از این دست هم متهم بودند و همین 

مسائل آنها را به چند گروه تقسیم می‌کرد که یکی‌شان آدم‌های فرورفته در لاک 

انزوا بودند. جنگ قاعده زندگی سودانگارانه و اصطلاحا بازاری را به هم زده 

بود و یک فستیوال قهرمانی به راه انداخته بود؛ اما بلافاصله پس از آن، دوره 

میان‌مایگی شروع شد و تیپ کهنه‌سرباز ساکتی که گاهی از لاک خود بیرون 

می‌زند و چشمه‌ای از چهره گذشته‌اش را بروز می‌دهد، در همین حال و هوا 

شکل گرفت. آژانس شیشه‌ای، قیصر عصر جدید را نمایاند و دوگانه آرمان و 

واقعیت به‌وجود آمد. هرچند منطق آدم‌های واقع‌گرا رفته‌رفته داشت تسلط 

بیشتری بر جامعه پیدا می‌کرد اما هنوز چهره آدم آرمانگرا دوست‌داشتنی‌تر بود 

و به‌خصوص اینکه جامعه، در بن‌بست‌ها به آدم آرمانگرا نیاز داشت تا خلاصش 

کند. غیر از آژانس شیشه‌ای که ابراهیم حاتمی‌کیا در ۱۳۷۶ ساخت، تعدادی 

از فیلم‌های رسول ملاقلی‌پور هم دقیقا همین حال و هوا را داشتند. جمشید 

هاشم‌پور که قبلا به بازی در فیلم‌های اکشن معروف بود، با قد و بالایی بلند و 

چهره‌ای کاملا متفاوت نسبت به پرویز پرستویی، دقیقا همان تیپ اجتماعی 

را در فیلم‌های ملاقلی‌پور نمادینه می‌کرد. ملاقلی‌پور و حاتمی‌کیا از روی 

دست هم تقلید نمی‌کردند بلکه هرکدام به‎طور جداگانه از روی واقعیت‌هایی 

که به چشم دیده بودند، محاکات می‌کردند؛ اما تقلید‌های بعدی از روی دست 

آنها هم جمشید هاشم‌پور و هم به‌خصوص پرویز پرستویی را در تیپ‌هایی که 

نماینده‌اش بودند، تکراری کرد. با این همه هنوز می‌توان منتظر ظهور مجدد این 

چهره جذاب و رهایی‌بخش در سینمای ایران بود؛ کهنه‎سرباز آرمانگرایی که در 

لحظه‌ای به‌خصوص و به‎جا می‌خروشد و بر نظم ظالمانه موجود خط می‌کشد. 

کهنه‌سرباز خاموش
وشنده  اما خر

تیپ‌های دهه 70 و 80

دهه 90 و ستاره‌های مستعجل بازیگری

ــران  ــی بازیگـ تیپ‌شناسـ
بازیگـــــــرمـــرد ســـینمای ایـــران

زمانه‌ات بـاش


